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Changing etiology of hysteria in pre-modern medicine: 

From moving the uterus to the movement of spirits 
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Abstract 

Hysteria is one of the diseases that have been known for more than two thousand years, 
and the research about it led to the emergence of psychoanalysis in the late 19th century. 
But in the 80s of the 20th century, this disease was removed from the list of mental 
diseases. The change of the etiology of hysteria should be examined in two parts: pre-
modern medicine and clinical medicine. In this article, we examine the etiology of 
hysteria in pre-modern medicine. The article has three parts: In the first part, the 
etiology of hysteria - the wandering uterus - in humoral medicine is examined. In the 
second part, the controversies related to the influence of magic factors in the late Middle 
Ages and early Renaissance in the investigation of the etiology of hysteria are 
examined. In the final part, the impact of the mechanical attitude ruling the 17th century 
on the etiology of hysteria will be described by the theory of spirits. 
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  تغيير اتيولوژي بيماري هيستري در طب پيشامدرن:
  از جابجايي زهدان تا حركت ذرات روح

  *حيدريغلامحسين مقدم 

  چكيده
بيماري هيستري يكي از بيماري هايي اسـت كـه بـيش از دو هزارسـال آن را مـي شـناختند و       
پژوهش درباره آن سبب پيدايش روانكاوي توسط فرويد در اواخر قرن نوزدهم شد. از ايـن رو  
تحقيق و بررسي سير تاريخي اين بيماري و تغييرات آن داراي اهميت ويژه اي است. امـا بايـد   

نه در تظاهرات باليني و نه در بيماري شناسي، بلكه در تغيير نگاه بـه  تغييرات  توجه كرد كه اين
سير تحول اتيولوژي بيمـاري هيسـتري را بايـد در دو بخـش     اتيولوژي بيماري رخ داده است. 

بررسي كرد: طب پيشامدرن و پزشكي كلينيكي. در ايـن مقالـه بـه بررسـي اتيولـوژي بيمـاري       
پردازيم. بدين منظور مقاله داراي سـه بخـش اسـت: در بخـش     هيستري در طب پيشامدرن مي 
در طب اخلاطي بررسي مي شود.  - جابجايي و خفگي زهدان–اول، اتيولوژي بيماري هيستري 

در بخش دوم نشان مي دهيم كه از يك سـو بـه دليـل همپوشـاني تظـاهرات ايـن بيمـاري بـا         
سبب به محاق رفتن طـب جالينوسـي و   تظاهرات بيماري ماليخوليا و مانيا ، و از سوي ديگر به 

غلبه يافتن الهيات مسيحي مجالي براي نگريستن به اين بيماري از منظر سـحر و جـادو و فهـم    
اتيولوژيك جديد مهيا شد. در بخش پاياني نيز تاثير نگرش مكانيكي حاكم بر قرن هفـدهم بـر   

ابجـايي و خفگـي   اتيولوژي بيماري هيستري بررسي مي شود و نشان مي دهيم كـه چگونـه ج  
  زهدان و و تشنج حاصل از آن بوسيله نظريه مكانيكي ذرات روح تبيين شد. 

 .هيستري، زهدان، سحر، اتيولوژي، ذرات روح ها: دواژهيكل
  
  

 

 gmheidari@gmail.com ،مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و ،فناوري علم و ةگروه فلسف ،دانشيار *
  25/04/1402، تاريخ پذيرش: 29/01/1402تاريخ دريافت: 

 



  1402و زمستان  زيي، پا2، شمارة 13سال  ،علم ةفلسف  244

 

  مقدمه. 1
بـيش از دو  - ) از جمله بيماري هايي است كه از زمان يونـان باسـتان   hysteria( هيستريبيماري 

و تشخيص  ) آنsign) و علايم(symptomشناختند و درباره نشانه ها(آن را مي  - هزار سال پيش
  و روش هاي درمانش ، نظريه هاي پزشكي گوناگوني بيان شده است.

اين بيماري با جنسـيت زنـان مـرتبط     2دليل اهميت اين بيماري آن است كه اولا اتيولوژي 1
هاي گسترده افرادي همچون  بوده است و ثانيا با تولد پزشكي كلينيكي در قرن نوزدهم پژوهش

) سبب شد تا  SigmundFreud (1856 –1939)) و فرويد(Jean-Martin Charcot (1825 –1893)شاركو(
) تلقي شود. بطوريكه يكي از دلايل مهـم  mental illnessاين بيماري به عنوان يك بيماري رواني(

سط فرويد را مي توان نتيجه اواخر قرن نوزدهم تو ) درpsychoanalysis شكل گيري روان كاوي(
از اين رو نگرش به اين بيماري دچار تغييـرات  .  3مطالعات وي درباره بيماري هيستري دانست

و نـه در   4نـه در تظـاهرات بـاليني   متعددي شده است اما بايـد دقـت كـرد كـه ايـن تغييـرات       
تحـول اتيولـوژي    بيماري رخ داده است. سـير  6، بلكه در تغيير نگاه به اتيولوژي5شناسي بيماري

از بقراط و جالينوس آغاز بيماري هيستري را بايد در دو بخش بررسي كرد: طب پيشامدرن( كه 
و پزشكي كلينيكي(مدرن كه حدودا از قرن نوزدهم به بعد شكل گرفت). در اين مقاله  مي شود)

داراي  به بررسي اتيولوژي بيماري هيستري در طب پيشامدرن مي پردازيم. بدين منظـور مقالـه  
 )suffocationخفگـي( جابجـايي و  –سه بخش است: در بخش اول، اتيولوژي بيماري هيسـتري  

در طب اخلاطي بررسي مي شود. در بخش دوم نشان مي دهيم كه از يك سو به دليل  - 7زهدان
 ) ، وMania) و مانيـا( Melancholiaماليخوليا(همپوشاني تظاهرات اين بيماري با تظاهرات بيماري 

به محاق رفتن طب جالينوسي و غلبه يافتن الهيات مسـيحي مجـالي بـراي    از سوي ديگر به سبب
در بخـش   نگريستن به اين بيماري از منظر سحر و جادو و فهم اتيولوژيـك جديـد مهيـا شـد.    

پاياني نيز تاثير نگرش مكانيكي حاكم بر قرن هفدهم بر اتيولوژي بيماري هيستري توضيح داده 
ن مي دهيم كه چگونه خفگي زهـدان و و تشـنج حاصـل از آن بوسـيله نظريـه      مي شود و نشا

  تبيين شد.  )spiritsروح(مكانيكي ذرات 
  
 در يونان باستان »بيماري رواني«مفهوم  .2

 روانـي بيماري «برخي از بيماري ها را ذيل عنوان  - مدرن- پزشكي كلينيكي  در بيماري شناسي
)mental illness « (اما آيـا پزشـكان يونـان باسـتان نيـز در تقسـيم بنـدي شـان از         ميگيرند.  قرار
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ها مقوله اي به عنوان بيماري رواني داشته اند؟ تقسيم بندي بيماري ها به بيماري تنـي و   بيماري
رواني نتيجه قايل شدن دو وجه براي انسان هست: تن و روان. اين تقسيم بنـدي امـري جديـد    

ن چنـين  دكـارت ارجـاع داد. در حاليكـه در يونـان باسـتا     هست كه شايد بتوان آن را به بعد از 
بندي نمي توان ديد. تا قبل از بقراط مي توان از جنون حرف زد اما علت آن ماورالطبيعي  تقسيم

است و بعد از بقراط هم جنون و بيماري هايي مثل ماليخوليا و مانيا و هيستري بصورت مادي و 
  .نه ماورايي و متافيزيكي تبيين مي شوند

 اوريليـوس سلسـوس  يكي از اولين افـرادي كـه در ايـن بـاره سـخن گفتـه اسـت آلـوس         
)Aulus  Cornelius Celsus) (25 -50 رومي بود كه بخشـي   نويس انشنامهد پيش از ميلاد) است. او

اسـت.   مشـهور  )De Medicinaپزشكي به نام درباره پزشكي(از آثار به جاي مانده از او در زمينه 
بزرگتر باشد، منبعي مهم اي  رود تنها بخش برجاي مانده از دانشنامه كه خود گمان مي اين كتاب

رود. همچنين اين اثر  هاي مرتبط به شمار مي و زمينه جراحي  ،داروسازي  براي نوع رژيم غذايي،
او در فصل اول كتـاب   .است روم باستان  يكي از بهترين منابع براي آشنايي با دانش پزشكي در

كه  يوناني ها بيمـاري هـا را بـه دو دسـته      معتقد است - درباره تقسيم بندي بيماري ها - سوم 
هاي حاد بيماري هايي هستند كـه يـا بـه     ). بيماريchronic) و مزمن(acuteكنند حاد(تقسيم مي 

هاي مزمن نه سرعت به درمان پاسخ مي دهند يا سبب مرگ بيمار مي شوند در حاليكه بيماري 
  درمان شان نزديك است و نه اينكه بسرعت سبب مرگ بيمار مي شوند. 

سلسوس معتقد است كه اين تقسيم بندي دقيق نيست و خود مي تواند به بخش هايي ديگر 
نيز تقسيم شود. مثلا برخي بيماري ها را نمي توان براحتي در يكي از اين دو دسته قـرار داد از  

يوناني آن ها را در دسته حاد و برخي ديگر در دسته مزمن قرار داده اند. اين رو برخي پزشكان 
در مثلا تب ها كه يكي از مقـولات بيمـاري انـد زمـاني حـاد و زمـاني ديگـر مـزمن هسـتند.          

بندي مزبور تظاهرات باليني بيماري را مي توان به موضع خاصي از بـدن نسـبت داد امـا     تقسيم
ين ويژگي اي ندارند. مثلا وقتي فردي احساس داغي در بدنش بيماري هايي وجود دارند كه چن

دارد و پزشك تشخيص مي دهد كه فرد تب دارد نمي توان گفت كه بخشي از بـدن وي مـثلا   
دستش تب دارد بلكه اين كل بدن اوست كه تب دارد. يا وقتي فرد مي گويد كه حالـت تهـوع   

كه يكي از اندام هاي او حالت تهوع دارد يا دارد يا اينكه خستگي مفرط دارد به اين معنا نيست 
ها  به عبارت ديگر اين نوع بيماريخسته است بلكه كل بدن او خسته است يا حالت تهوع دارد. 

.از اين رو سلسوس معتقد است كه اين 9او را تحت تاثير قرار مي دهند 8كل بدن فرد و سلامتي
ا اين مقدمه سلسوس تقسيم بندي جديدي از نوع بيماري ها را بايد در دسته ديگري قرار داد. ب
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بيماري هايي كه جايگاه شـان در بـدن بـه عنـوان يـك كـل اسـت و        «بيماري ها ارائه مي كند: 
سلسـوس در  بنابراين  (celsus,1971) »ها در موضع خاصي از بدن است. هايي كه منشأ آن بيماري

لـه اي از بيمـاري هـا    هـا بـه مقو   از درباره پزشكي پـس از بخـش تـب    18كتاب سوم، بخش 
 بلكه بر فرد به عنـوان يـك كـل   )» localizedندارند(در موضع خاصي از بدن قرار «پردازد كه  مي

)wholeتاثير مي گذارند مثل جنون و اشك (ال آن .«Thumiger and P. N. Singer, 2018,p2,3)(.  
باستان در ذيل مقوله اي بنابراين آنچه كه ما اكنون به نام بيماري رواني مي شناسيم در يونان 

قـرار   از بيماري ها كه تظاهرات باليني شان را به موضع خاصي از بـدن نمـي تـوان نسـبت داد    
گرفتند. بنابراين بررسي علت اين بيماري ها و درمان آنها مرتبط با وجهي از انسـان بـه نـام     مي

اري هاي تني بودند با روان مرتبط نبود بلكه اتيولوژي اين بيماري ها و درمان شان همچون بيم
اين تفاوت كه تظاهرات باليني آن ها به مكان خاصي از بدن تعلق نداشتند بلكه كل بـدن را در  
بر مي گرفتند. براي اينكه بتوانيم بگوييم كه در يونان باستان هيستري وضعيتي مـرزي در ميـان   

ماري ماليخوليا و مانيا كـه  اين دو قسم بيماري دارد لازم است تا ابتدا به بيان ويژگي هاي دو بي
در ذيل بيماري هاي رواني قرار مي گيرند بپردازيم. سپس با  بررسـي ويژگـي هـاي هيسـتري     
همپوشاني تظاهرات باليني آن را با اين بيماري ها را نشان مـي دهـيم. در گـام بعـدي از منظـر      

دو بيماري مزبور، اتيولوژي بيماري هيستري را بررسي مي كنيم و  نشان مي دهيم كه بر خلاف 
نسـبت داده شـده اسـت. بـدين گونـه       - زهـدان - علت بيماري هيستري به اندامي از بدن زنان 

خواهيم ديد كه چگونه هيستري وضعيتي مرزي در ميان بيماري هاي تني و رواني داشته اسـت  
  و همين سبب شده تا مناقشات در اتيولوژي اين بيماري به شدت برجسته و نمايان شود. 

  
  ماليخوليا و مانيا. 3

پـس از   150- 200ماليخوليا يكي از چهره هاي جنون تلقي مي شد. آرتـا يـوس از كاپادوكيـه(   
ميلاد) در رساله اي به نام در باب علل و علايم بيماري ها توصيف باليني ماليخوليا را چنين بيان 

  كند: مي
مبتلايان يا خموده اند يا عبوس اند، مغموم يا به شكلي غير معقول سست و بي حال، بدون 
آنكه اين حالت شان علت آشكاري داشته باشد. اين علايم حاكي از شروع ماليخوليا هستند. 
مبتلايان همچنين كج خلق، دلسرد و بي خواب مي شوند و وقتي به خواب مي روند ناگهان 

ان مي پرند. ترس هاي بي دليل نيز به جـان شـان مـي افتـد ... آن هـا      از خواب هاي پريش
مستعد بي ثباتي در راي و تصميم اند، مستعد فرومايگي، پسـت طينتـي، تعصـب و انـدك     
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متغيـر بـودن ايـن بيمـاري سرچشـمه      مدتي بعد سادگي، بي منطقي و اسراف كاري كه از 
يـز از ملاقـات مـردان و ضـجه و     رهگيرد ....  اما اگر بيماري وخيم تـر شـود نفـرت، پ    مي

هاي بي معني نيز مشاهده مي شود: از زندگي شكايت دارند و آرزوي مرگ مي كنند،  زاري
درك و دريافت بسياري از بيماران چنان غير معقول و بي خردانه مي شود كه نسبت به همه 

زنـدگي   چيز نادان و بي توجه مي شوند و از خودشان غفلت مي كنند و زندگي شان شبيه
  )51و  50، ص 1400حيوانات دون و زبون مي شود. (پورتر،

كداميك از نشانه هاي فوق مرتبط به موضع خاصي از بدن مي باشند؟ آيا همانطور كـه درد  
آرنج را به بخشي از دست نسبت مي دهيم، مي توانيم ياس، نا اميدي و ترس را به موضـعي از  

وليايي تصور مي كردند كه شكلي غيـر از خودشـان   بدن منتسب كرد؟ برخي اوقات افراد ماليخ
در آمده اند. يـا ادعـاي خـدايي     پيدا كرده اند مثلا به شكل گنجشك، خروس يا گلداني سفالي

و آن طـرف مـي رفتنـد و گمـان      كردند ساقه اي بوريايي بر دست مي گرفتند و اين طـرف  مي
د را دانه اي خردل مي پنداشتند كردند كه عصاي سلطنت بر جهان بر دست گرفته اند. يا خو مي

) 51و  50، ص 1400(پـورتر،  و از ترس اينكه مرغي انها را بخورد مدام بر خود مـي لرزيدنـد.  
هيچ يك از اين حالت ها را نمي توان به موضع خاصي از بدن نسبت داد بلكه بدن فـرد بيمـار   

  ه خطر مي افتاد. به مثابه يك كل تحت تاثير اين حالات قرار مي گرفت و سلامتي شان ب
چهره ديگري از جنون مانيا يا شيدايي بود كه درست در قطب مخالف ماليخوليا قرار داشت. 
نشانه هاي آن خشم، هيجان و سرخوشي بود و معمولا با حالتي از وجد و سـرور همـراه بـود.    

را نمونـه هـايي از شـيدايي     10آرتايوس تجليات جمعي جشـن هـاي ديوانـه وار ديونوسوسـي    
چـار مانيـا مـي شـدند. آنـان گمـان       دانست. از نظر او افراد شركت كننده در اين جشن ها د مي
كردند كه روح شان به دست يكي از خدايان خشم و غضب و شهوت تسخير شـده اسـت.    مي

دچار خلسه هايي مي شدند كه ظاهرا در نتيجه الهامت غيبي بر آن ها عـارض شـده بـود و بـه     
مستي مي كردند و در اين حالت حركات وحشـيانه از خـود   شكل هذياني احساس وجد و سر

كردند.  را به پيشگاه الهه شان تقديم مي بروز مي دادند. مثلا خودشان را اخته و آلت تناسلي شان
  )51و  50، ص 1400(پورتر،

تر سرخوش  برخي بيماران پس از ماليخوليا دچار مانيا مي شدند و يا بالعكس. كسي كه پيش
شـود و   به ماليخوليا متمايل مي شود، بتدريج محزون و اندوهناك و كم حرف ميو مسرور بود 

مـي گـردد. از   از آينده مي ترسد. پس از گذرندان اين مرحله افسردگي به شيدايي پيشـين بـاز   
  11). 53، ص1400(پورتر،» شيدايي گونه اي از ماليخوليا است«رو آرتايوس معتقد است كه  اين



  1402و زمستان  زيي، پا2، شمارة 13سال  ،علم ةفلسف  248

 

شود غم و اندوه ماليخوليايي يا شور و سرمستي مانيايي تظـاهرات  همانطور كه ملاحظه مي 
باليني هستند كه كل بدن فرد را فرا مي گيرد و نمي توان آن را به اندامي از بدن فرد بيمار نسبت 
داد. به عبارت ديگر ماليخوليا و مانيا هم از منظر علايم و نشانه ها و هم از منظر آسيب شناختي 

يعني علايم و نشانه هاي بيماري را نمي توان به بخش و موضعي از بدن نسبت مكانمند نيستند. 
البته اين بدان  12داد و همجنين نمي توان آن را ناشي از آسيبي در بخش خاصي از بدن دانست. 

معنا نيست كه علت يا دلايل اين بيماري ها به امور ماورالطبيعه مربوط مي شدند بلكه پزشـكان  
علت اين بيماري ها در عوامل مادي بودند و آن ها را با بـرهم خـوردن نسـبت    يوناني به دنبال 

ميان اخلاط در بدن فرد تبيين مي كردند و متناسب آن درمان هايي برايش مي يافتند. بايد توجه 
كرد كه اخلاط نيز جايي خاصي در بدن نداشتند يعني نمي توان گفت بلغم، سـودا و يـا صـفرا    

ر مايع قرمز رنگـي دانسـت كـه در    فقط مي توان خلط خون را دلالت گكجاي بدن قرار دارند 
چه آنهـايي   –ها جاري هستند. تغيير در نسبت ميان اين اخلاط سبب بروز همه بيماري ها  رگ

  مي شد.  - كه مكانمند مي شدند چه آنهايي كه قابل مكانمند در بدن نبودند
ايـن   برخـي از تظـاهرات بـاليني   يـرا  در اين ميان بيماري هيستري جايگاه ويژه اي داشت ز

بيماري همچون آشفتگي، اضطراب، افسردگي، تنگي نفس و تشنج شبيه ماليخوليا و مانيا بود اما 
نسـبت داده   - زهـدان - از سويي ديگر اين بيماري به خفگي و جابجـايي انـدامي از بـدن زنـان    

  شد.  مي
  
  جايي و خفگي زهدان ههيستري: جاب .4

ن بر اين باورند كه در دوره باستان مي تـوان از بيمـاري بـه نـام هيسـتري      برخي از تاريخ نگارا
مرتبط است اماتظـاهرات   - زهدان- سخن گفت. بيماري كه اتيولوژي آن به اندامي از بدن زنان 

  ق م) در تيمائوس مي گويد: 347- 427باليني آن كل بدن را فرامي گيرد. . افلاطون(
د مثل و چون دير زماني از پس بلوغ، سترون بمانـد  زهدان موجود زنده اي است تشنه تولي

آشفته و بي قرار مي گردد و رشحات خود را در سراسر بدن مي پراكنـد و راه هـاي عبـور    
روز بيماري هاي گوناگون مي گردد. هوا را مي بندد و كار تنفس را مختل مي سازد و مايه ب

  )17، ص 1399(جوليا بوروسا، 

قطـع تـنفس   « پيش از ميلاد) معتقد است كه علايـم هيسـتري  (قرن اول يا دوم 13سورانوس
 ».خـاص زهـدان اسـت    يحالـت مرض ـ  لي ـ، بـه دل  و تشنج ناتواني در صحبت كردنهمراه با 
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)298Urso,2018,p    او در رساله چهار جلدي خويش درباره بيماري هاي زنان مـي نويسـد كـه (
بعضـي اوقـات   « نجات مـي يابـد  وقتي زن مبتلا به هيستري از تشنجات حاصل از بيماري اش 

  ) Urso,2018,p301»(آشفته، پريشان و ديوانه وار مي شود 
جالينوس بيماري هيستري را به مجموعه اي از نشانه هايي مانند بالانيامدن نفـس، نداشـتن   
نبض و از دست دادن هوشياري اطلاق مي كند كه از نظر  اتيولوژي ناشي از جابجايي و خفگي 

ظر وي و پزشكان يوناني زهدان مي تواند جابجا شود و تا قفسه سينه بالا بيايد زهدان است. از ن
و همين سبب بيماري هيستري مي شود. همچنين احتباس مايعـات درون زهـدان نيـز يكـي از     
علت هاي هيستري است كه به آن خفگي زهدان نيز مي گفتند. بيوه شدن و پرهيز غيرعـادي از  

ز علت هاي اين بيماري باشد. بنظر مي رسد كه هيسـتري بـراي   فعاليت جنسي مي تواند يكي ا
گويد  البته جالينوس در جايي ميجالينوس يك بيماري تني با نشانه ها و علايم مشخص است . 

). اين گفته (Singer,2018,407»به هيچ وجه به قوه استدلال در زنان آسيب نمي زند« اين بيماري 
ست كه در زمان وي اين انتظار وجود داشته عوارض حاصل را مي توان نشانگر اين موضوع دان

  از هيستري مي تواند بر استدلال هاي ذهني زنان آسيب برساند. 
بنظر مي رسد كه هيستري در ميان پزشكان يونـان باسـتان وضـعيتي مـرزي دارد از سـويي      

از نظـر   سـت امـا از سـويي ديگـر    همچون ماليخوليا و مانيا ، تظـاهرات بـاليني آن مكانمنـد ني   
شناسي بيماري مربوط به زهدان است و از اين رو مكانمند است.  مكانمند بـودن علـت    آسيب

هيستري سبب شد تا درمان آن  متمركز بر زهـدان باشـد. از ايـن رو درمـان هيسـتري از نظـر       
پزشكان يونان باستان در گرو فرونشاندن جابجايي و خفگي زهدان بود. به عبارت ديگـر بايـد   

انديشيده مي شد تا جابجايي زهدان رفع شود و زهدان استقرار يابد يا مايعات درون آن  تدابيري
ترشح يابد، در اين صورن زن مبتلا به هيستري درمان مي شد. آنـان روش هـاي گونـاگوني را    

ازدواج ». ازدواج و ماسـاژ درمـاني  «براي اين كار داشتند. شيوه درماني جالينوس عبارت بود از 
عادي جنسي مي شود. اگر اين كار ممكن نبود ماساژ زهدان سـبب انقباضـات و    سبب فعاليت

ترشــح مــايعي از آن مــي شــود و پــس از آن بيمــار از علايــم مريضــي خــلاص مــي شــود.  
(Maines,2001, p 24)   

پس از ظهور مسيحيت و آغاز قرون وسطي تغييرات چنداني در تشخيص و درمان هيستري 
توان گفت نظريه طـب جـالينوس مبنـاي تشـخيص و درمـان ايـن        وجود نيامد بطوريكه مي هب

بيماري بود. به عبارت ديگر پزشكان قرون وسطي بر اين باور بودند كه زنان مجرد، بيـوه هـا و   
راهبه ها بيشترين مبتلايان به هيستري را تشكيل مي دهنـد. بخـش مهمـي از دانـش ايـن دوره      

 (925–865 ) و رازي (1037-980)سينارب بويژه ابن درباره هيستري متعلق به پزشكان مسلمان و ع
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د. شيوه درمان رازي در مورد ماساژ فرج در هيستري بطور گسـترده توسـط پزشـكان غربـي     بو
استفاده شد. ابن سينا نيز معتقد بود كه ازدواج بهترين شيوه درمان هيستري هست. ازدواجي كه 

   (Maines,2001,p 24)د. سبب ارضاي زن و ترشحات جنسي همراه با ارگاسم باش
پزشـك، فيلسـوف و الاهيـات دان     –) 1311- 1238( 14براي نمونـه آرنالـدوس از ويلانـوا   

برخي از مباحث سنت طبي كه از جالينوس و اعـراب   Speculum medicinaeدر رساله  - كاتالاني
رهاي به او رسيده بود را شرح داد. او توصيه مي كرد كه مايعـات آزاردهنـده در زهـدان و شـيا    

 )Paracelsus( پاراسلسـوس واژن در مبتلايان به هيسـتري توسـط ماسـاژ تخليـه شـود.  بعـدها       
) بر اين باور تاكيد كرد كه زن و مرد هر كدام نيمي از يك بذر كامل را دارند كـه  1541- 1493(

بر اثر نيروي جذب كننده قوي به درون زهدان كشيده مي شود و در آن رشد مي كند و بچه اي 
وجود مي آورد. زنان مجرد فاقد اين فرايند طبيعي هستند و از ايـن رو زهـدان آنـان دچـار     را ب

اين پزشكان معتقد (Paracelsus,1990, p 59) انقباضات شديد شده و اين سبب هيستري مي شود. 
بودند كه احتباس مايعات در زهدان زنان پاكدامن و بيوه باعث خفگي زهدان يا همان هيستري 

تخليه مايعات زهدان شيوه درماني اي بود كه در قرن هاي شانزدهم و هفدهم ادامـه  مي شود . 
يافت. آشكار بود كه مناسب ترين روش درمان ازدواج بود. اما در صورتيكه اين امكان مهيا نبود 

انگشتان خود كه با روغن ناردينوم يا ميخك يا سنبله آغشـته اسـت، دهانـه و    «ماما مي تواند با 
ن را لمـس كنـد و بمالـد تـا مـايع محبـوس شـده بـر اثـر ترشـحات آزاد گـردد.            گردن زهـدا 

(Maines,2001,p 26-32)   
  
  گي هيستري و ساحره .5

بـا ظهـور مسـيحيت و سـقوط امپراطـوري روم، سـنت و       «فردريك اسونوس معتقد است كـه  
نيـز بـه   چنين تا حدي زيـادي  پيشرفت پزشكي باستان نه تنها دچار وقفه و ركود شد، بلكه هم

فراموشي سپرده شد. دين مسيحيت بيمـاري و رنـج را معنـايي تـازه بخشـيد: بيمـاري و رنـج        
ــازات ــت       مج ــي اس ــاه آدم ــحون از گن ــدگي مش ــاطر زن ــه خ ــد ب ــب خداون ــايي از جان ه

و ديگر نشـانه هـاي آشـفتگي ذهنـي     نوميدي، غم و اندوه «از اين رو )51،ص1399اسونوس،»(
بنابراين ) 25، ص 1400پورتر،»(ر و شر(يا جسم و روح) باشندتوانند از جمله علايم نبرد خي مي

و ساحران و مرتـدان بـه آن دامـن    جنوني سخن گفت كه حاصل توطئه شيطان بود  مي توان از
 ). رابرت بوتون، در قـرن هفـدهم در كتـاب آنـاتومي ماليخوليـا     26، ص1400زدند. (پورتر، مي

حتي الهي ترين افراد، از وسوسـه هـاي شـيطاني    ) بر اين نكته تاكيد كرد كه هر انساني، 1621(
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لي در اجـراي شـعاير دينـي ، سـبب     بركنار نيستند. معاشرت هاي نادرست، بطالت، انزوا و كاه
با روح ما در آميزد و با حيله گري بيشتري و بطور ناگهـاني تـر و آشـكارتر    «شود تا شيطان  مي

افـراد غمگـين ماليخوليـايي مسـلط     يالات چنين افكار شيطاني را به قلب ما القا مي كند و بر خ
 هايش گرفتاري در شود، مي عصباني مريض مرد يك كه همانطور (Buton,2016,p1080)» شود مي

 شيطان روح چنين افراد ديوانه اي به دنبال چيست ، داند نمي و كند مي صحبت كند، مي هياهو
. دهنـد  انجـام  جز ايـن  كاري توانند نمي آنان بينديشند.، خود ميل برخلاف كه كند مي را وادار

  شيطان روح آنان را آشفته مي سازد و قلب و مغز و حواسشان را آزار مي دهد. 
بدين گونه هيستري را نيز نتيجه رسوخ شيطان در بدن زن مي دانسـتند و اشـتراكاتي ميـان    

تي زني بـه  .  بنابراين وق15حالات فرد مسحور و تظاهرات باليني زن مبتلا به هيستري مي ديدند
هيستري مبتلا مي شد به دنبال ساحره اي ميگشتند كـه وي را سـحر كـرده اسـت تـا او را بـه       

زنان «) و 292،ص1400(فدريچي، »زيرا ساحري جرمي زنانه شناخته مي شد«مجازات برسانند. 
» بـــه علـــت شـــور جنســـي ســـيري ناپذيرشـــان بيشـــتر متمايـــل بـــه ســـاحري بودنـــد.

بر ضـعف اخلاقـي و ذهنـي    «رادي همچون مارتين لوتر نيز اف )  حتي292،ص1400(فدريچي،
) واكـنش رايـج   292،ص1400(فدريچي، »زنان به عنوان سرچشمه ي اين انحراف تاكيد كردند

چوبـه مـرگ و   در قبال ساحره برگزاري محاكمه و اعمال شديدترين كيفرهـا نظيـر بسـتن بـه     
ان هيستري نيز به جاي استفاده از ) براي درم18و17، ص 1399سوزي بود. (جوليا بوروسا،  زنده

درمان هاي فيزيكي پزشكاني مثل جالينوس به كشيشان و جن گيران متوسل مي شدند تا سحر 
  را باطل كنند و يا شيطان را از درون بدن زن بيمار خارج كنند. 

در سال  )Elizabeth Jacksonجكسون(يك مورد تاريخي مشهور در اين زمينه پرونده اليزابت 
بود. اليزابت جكسون زن عجيب و غريب و بداخلاقي بود كه در يكي از محـلات لنـدن   1603

دار  ساله يـك مغـازه   ) دختر چهاردهMary Gloverگلوور(مري  1602زندگي مي كرد. در آوريل 
لندني كه در همان محل زندگي مي كرد با اليزابت جكسون مشاجره شديدي داشت. پس از آن 

نشانه هايي همچون از دست دادن بينايي، تكلم، تورم گردن و گلو و بي حسي در گلوور دچار 
سمت چپ بدن شد. با افزايش تشنج هاي او، و ناتواني پزشكان در درمـانش، خـانواده اش از   
اليزابت جكسون به دادگاه شكايت كردند و او را متهم به جادوگري كردند. از نظر آنان اليزابـت  

گلوور سبب بروز اين نشانه ها و تشنج در مري گلوور شده بود. جلسه  جكسون با طلسم كردن
محاكمه اي براي اين دعوا برگزار شد. علي رغم اينكه پزشكان در سطح محاكمات معمول براي 
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جادوگري دخالت نداشتند اما بنظر مي رسد كه اين اولين بار بود كه براي اين محكمه از چنـد  
  ) دعوت شد. Edward Jorden (1578-1632)( جردنپزشك از جمله ادوارد 

عده اي بر اين باور بودند كه دخترك واقعا سحر شده است اما عده اي ديگر به سـركردگي  
طبيعي بيماري گلوور اصرار داشتند. جردن  ) بر تبيينJohn Argent( آرجنتادوارد جردن و جان 

هـاي   كه يكي از اعضاي برجسته كالج پزشكان لندن بود اصرار داشت كـه ايـن بيمـاري نشـانه    
پزشكان قادر نبودنـد كـه دليـل قـانع كننـده اي بـراي       «هيستري هست. نكته جالب آن بود كه 

ــرگردا       ــف و س ــتناكي ،بلاتكلي ــرز وحش ــردن بط ــد. ج ــه كنن ــان ارائ ــخيص ش ــودتش » ن ب
(MacDonald,1991, p xvii)       او فقط اصرار داشت كه نشانه هـاي بيمـاري گلـوور ، نشـانه هـاي

آيـا گلـوور تظـاهر بـه بيمـاري      «ه هستند. او در برابر اين پرسش قاضي اندرسون ك ـ» هيستري«
پاسخ روشني نداشت او نمـي توانسـت     (MacDonald,1991, p xvii)»كند يا واقعا بيمار است؟ مي

د متقني براي واقعي بودن بيماري ارائه كند. او بر شهود و وجدان خويش متكـي بـود تـا    شواه
علت طبيعـي داشـتن بيمـاري دختـرك     شواهد. از اين رو قاضي در برابر اصرار جردن مبني بر 

بنابر شهود و وجدان من آن(علت بيماري) طبيعي نيست زيرا شما نه علـت طبيعـي   « گفت:  مي
   (MacDonald,1991, p xvii)»د و نه درمان آن راآن را به من مي گويي

رييس دادگاه از جردن مي خواست تا دلايلي براي ابتلاي گلوور به هيستري ارايه دهد و يا 
اينكه روشي براي درمان او پيشنهاد كند اما جردن ناتوان از اين كار بود. بنابراين هيئـت منصـفه   

سال زندان محكوم كرد. او مجبور شد تا چهار بار اليزابت جكسون را به جادوگري متهم و به يك
در دادگاه به جرم خود اعتراف كنـد. در نهايـت دختـرك بـا روش هـاي جـن گيـري توسـط         

دي ميان خير(مبلغان الهي) و شـر  روحانيون كليسا درمان شد. اين دادگاه به لحاظ تاريخي به نبر
مورد تاييد هر الهي دان پروتسـتان  روزه و دعا تنها روش جن گيري بود كه  (شيطان) تلقي شد.

  بود كه به دخترك توصيه شد. 
رساله اي مختصر در باب مرضـي كـه خفگـي مـادر     «يكسال بعد جردن رساله اي با عنوان 

او در ابتداي اين كتاب بدون نام بردن از محاكمه اليزابت جكسون و    نوشت.» 16ناميده مي شود
ه موضوع رساله كوتاه وي درباره وقايعي است كـه  مري گلوور به اين موضوع اشاره مي كند ك

از نظر تنـوع و حـوادث   « اخيرا سبب مناقشاتي شده است. او در فصل نخست كتاب مي گويد
 »غير مترقبه، هيچ بيماري اي قابل مقايسه با بيماري كه خفگي مادر ناميده مي شود وجود ندارد

(Jorden,1603) عـده اي در  « بيماري وحشتناك اند مي گويـد  او با تاكيد بر اينكه نشانه هاي اين
جستجوي علل فوق طبيعي براي آن هستند: نسبت دادن نشانه هاي اين بيماري به اهـريمن يـا   
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. نشانه هـايي ماننـد خفگـي در گلـو،     (Jorden,1603)»جادوگر يا انگشت بي واسطه خداي متعال
يه كـردن آنقـدر عجيـب و نـادر     درآوردن صداي قور قور قورباغه، زوزه مار، آواز خواند يا گر

هستند كه برخي پزشكان را متقاعد مي كنند كه اين نشانه در اين بيماري به دليل عوامـل فـوق   
جـردن در ايـن    (Jorden,1603)»علت همه اين نشانه ها طبيعـي هسـتند  «طبيعي است در حاليكه 

مـي شـود داراي    كتاب نشان داد نشانه هاي بيماري هيستري كه به عوامل شيطاني نسـبت داده 
علت هاي طبيعي هستند. نشانه هايي از قبيل انسداد گوارشـي و حـس خفگـي از علايـم ايـن      
بيماري بودند. او بر مبناي طب جالينوسي استدلال كرد كه اخـتلالات در زهـدان سـبب توليـد     
بخارهايي مي شود كه در بدن جريان مي يابند و باعث بروزاختلال هاي جسمي مثل درد دست 

، شكم و مغز مي شوند. اين اختلالات حتي مي توانند منجر به حملات صرعي و تشـنجي  و پا
حلول شـيطان در جسـم تلقـي    شوند. جردن معتقد بود كه اين نشانه ها به اشتباه جن زدگي يا 

  شوند. مي
كتاب جردن جزو اولين كارهايي است كه دوباره هيستري را به موضـوعي پزشـكي تبـديل    

ا بازخواني سنت پزشكي جالينوس آنچه را كه به محاق رفته بود دوبـاره احيـا   كرد. در واقع او ب
كرد اما بايد توجه كرد كه احيا كردن نگاه طبي به هيستري همزمان با شروع نگـاه مكـانيكي بـه    
عالم در قرن هفدهم بود كه خود اقتضائات جديدي را مي طلبيـد. ايـن اقتضـائات خـود را در     

نشان داد زيرا تظاهرات باليني هيستري تغيير نكرده بـود و علـت آن    اتيولوژي بيماري هيستري
همچنان خفگي و جابجايي زهدان برشمرده مي شد ولي ارتباط زهدان با علايم و نشـانه هـاي   
بيماري با نظريه مكانيكي تبيين شد و مكانيسمي برايش بيان شد. در بخش بعد به اين موضـوع  

  مي پردازيم. 
  
  و ذرات روح »هيستري«. 6

معتقد بود كه مـا بـا دو    اوقرن هفدهم عصري بود كه آراي دكارت در آن بشدت برجسته بود. 
جهان سروكار داريم. از يك طرف عالم اجسام را داريم كه ماهيتي جز امتداد ندارد. هـر جسـم   
بخشي از فضاست و تفاوتش از ساير اجسام در نحوه امتدادش است. اين جهان ماشين عظيمي 

ست كه حركات حيوانات و فرايندهاي لاشعور فيزيولوژيك انساني را نيز در بر مـي گيـرد. از   ا
طرف ديگر ما با عالم درون ذهن انسان مواجه ايم كه ماهيتش تفكر اسـت و داراي فراينـدهاي   
تبعي مانند ادراك ، احساس، تخيل است. اين عالم داراي امتداد نيست و از عالم نخست مستقل 

ش مهمي كه پيش مي آيد اين است كه :جاي اين اوصاف تبعـي كجاسـت؟ از نظـر    است. پرس
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اين اوصاف، حاكي از هيچ امر خارج از ذهن نيستند. اينها معلول تاثير حركات ذرات « دكارت 
) در واقع آنچه كـه  111،ص 1369برت، »(كوچك نامريي اجسام، بر اندام هاي حسي ما هستند

ل باشيم، حركاتي است كه وقتي در تماس با اندام هاي حسـي مـا   ما مي توانيم براي اجسام قاي
ذهن هـيچ نسـبتي بـا    «قرار مي گيرند سبب ظاهر شدن اوصاف تبعي مي شوند. از نظر دكارت 

(بـرت  » از محلي كه ذهن اشـغال مـي كنـد تصـوري داشـت     «و نمي توان » امتداد و بعد ندارد
دارد و نمـي تـوان عضـوي را مقـام آن     ذهن واقعا با بدن پيونـد  « ) مع الوصف 113،ص1369

). پـس چگونـه حركـات اشـيا ممتـد      113،ص1369برت »(دانست و بقيه عضوها را تهي از آن
سبب ادراكات ناممتد در ديگر مي شوند و چگونه مفاهيم و مقولات روشن امر ناممتد در مورد 

از وجـود  ) دكارت براي رفع ايـن مشـكل   113،ص1369(برت  امر ممتد هم صادق مي افتند؟
اثر خود را در آن مي گذارد تا از آنجا به «) سخن مي گويد كه ذهن pineal gland( صنوبريغده 

و حتي خون به ديگـر قسـمت هـاي بـدن پخـش       ) و اعصابanimal spirit( مدد روح حيواني
  )114،ص 1369(برت ». شود

عروق پخش  از طريق غده صنوبري در استاي لطيف مادهكه روح حيواني از سويي ديگر 
شود. غده صنوبري در مركز شيارهاي مغزي قرار دارد. ارواح حيواني از غده صنوبري خارج  مي

و وارد خلل و فرج سطح اين شيارها مي شود و از اين طريق وارد لولـه هـاي عصـبي شـده و     
  يتا سبب حركت ماشين بدن مي شود.نها

. آيند ارواحي كه از قلب مي :الف)حاصل آنكه حركت ماشين بدن به سه عامل بستگي دارد
طريقي كه از آن ارواح در . ج) كنند خلل و فرج مغزي كه از خلال آن ارواح عبور ميب) 

ز اين طريـق بـر بـدن اثـر مـي گـذارد.       . بدين گونه ذهن اشونداين خلل و فرج پخش مي
  )1393(افضلي و عبد خدايي،

ز اين رو پزشكاني كه در اين قرن كار نظريه دكارت نگرش مكانيكي حاكم بر قرن هفدهم بود. ا
مي كردند معتقد بودند كه اعصاب شبكه اي از لوله هاي كوچـك هسـتند كـه بـا مـاده اي كـه       
معمولا به آن ارواح حيواني گفته مي شود پر شده است. مطابق اين تلقي پزشكان كوشـيدند تـا   

ثـل تشـنج در بيمـاري    نشان دهند كه چگونه جابجايي و خفگي زهدان سبب تظاهرات باليني م
  هيستري مي شود.
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  جايي زهدان محرك ذرات روح هويليس: جاب. 7
كوشيد تا وجود ذرات - ي سيمشهور انگل "17نروكارتوگراف"  - ) 1675- 1621توماس ويليس(

) 1681(18پزشكي دربـاره تخميـر   - روح را نشان دهد. او در ويرايش دوم كتاب گفتمان فلسفي
منشا اجسام را بيان مي كند و آن را مي پـذيرد. از نظـر كيميـاگران هـم     نظريه كيمياگران درباره 

ذرات روح گوگرد، نمـك، آب و خـاك   «عصر او وقتي اجسام توسط آتش تجزيه مي شوند به 
و اين مويد آن است اجسام طبيعي از ايـن عناصـر تشـكيل      (Willis,1681,p 2)»تبديل مي شوند

حركت اين عناصر، نسبت ميان آن ها، و « عتقد است كه شده اند. ويليس با پذيرش اين نظريه م
تركيب شان آغاز و پايان چيزها را رغم مي زند و علت انواع تخمير ها را بايـد در آن جسـتجو   

.  استدلال وي در اين كتاب بر اسـاس ذرات روحـي اسـت كـه از ايـن      (Willis,1681,p 2)» كرد
د. از نظر او اين ذرات كاملا مادي هسـتند  عناصر به حركت در مي آيند و سبب تخمير مي شون

 ري ـز يايدن نيوالد ما آنها را در ا عتيكه طب ي هستندو ذرات هواز فيظر اريبس يرواح موادا«
اين ذرات مي توانند باعث تخمير، افعال حياتي و حس  (Willis, 1684, p 3)»قمر پنهان كرده است

وسـيله اي كـه    –كند تا توسـط انبيـق   و حركات موجودات شوند. از اين رو ويليس سعي مي 
يا اينكه با ميكروسـكوپ حركـت   اين ارواح را بيابد  - شيميدانان براي تقطير استفاده مي كردند

  (Caron,2015, p544) ها را در عصب ها و بافت ها ببيند. آن

مي كوشد تـا تبيينـي از    (1684)»19رساله اي درباره آسيب شناسي مغز و اعصاب«ويليس در 
و هيستري ارائه دهد كه ماخوذ از ذرات روح و خواص مكانيكي آنها باشد. او  20ليا، مانياماليخو

ترس شديد، خشم و غم سبب آشفتگي و تحريك ذرات روح در مغز مي شود «معتقد است كه 
شروع صرع از مغـز   (Willis,1684,p8)»كه به نوبه خود سبب حملات صرع و هيستري مي شود.

مغز تحريك مي شوند و حركت شديد آنهـا از طريـق اعصـاب در    هست يعني ذرات روح در 
بدن انتشار مي يابد و موجب تشنج مي شود. در حاليكـه در هيسـتري، جابجـايي و خفگـي از     

و بتدريج از طريق لوله هاي اعصاب به مغز مي رسد و سبب آغاز مي شود زهدان در زير شكم 
د كـه ذرات روح در مغـز تحريـك    ده ـتشنج مي شود. در هر دو حالت تشنج وقتـي رخ مـي   

شوند اما در صرع اين تشنج از مغز آغاز مي شود و سپس همـه بـدن را فـرا مـي گيـرد در       مي
  حاليكه در هيستري از زهدان آغاز مي شود و سپس به مغز مي رسد و سبب تشنج مي شود. 

امـا   بايد توجه كرد كه ويليس همچنان به نظريه جابجايي و خفگـي زهـدان معتقـد اسـت    
به عبارت ديگر او معتقـد   (Willis,1684,p11) كوشد تا آن را بر اساس ذرات روح تبيين كند. . مي

است كه مبدا و منشا هيستري را بايد در ماهيـت، منشـا و مسـير اوليـه ذرات روح دانسـت. او      



  1402و زمستان  زيي، پا2، شمارة 13سال  ،علم ةفلسف  256

 

ري در هيستري را در ميان بيماري هاي مغز طبقه بندي كرد اما معتقد بود كه نبايد دليل هر بيمـا 
  گردن هيستري انداخت. او مي گويدزنان را به 

در ميان امراض زنانه، هيستري آن چنان سو شهرت دارد كه تقصير خيلي از امراض ديگر را 
هم به گردن آن مي اندازند. اگر مرضي با ماهيت نامعلوم باشد بلافاضله تقصير را به گـردن  

قصر نيست. در هر علامت غيـر معمـول   تاثير مذموم رحم مي اندازيم كه در اغلب اوقات م
 ه جهالتمان است، معالجه مي كنيم.ردپايي از اختناق رحم مي بينيم و اين عضو را كه گريزگا

  )121،ص 1381(فوكو،

  
  )hypochondriasis( انگاري: هيستري و خودبيمارسيدنهام .8

واني اشاره كـرد كـه   همزمان با ويليس مي توان به يكي از مهمترين كارها درباره بيماري هاي ر
نوشـته شـده بـود. او ايـن       Epistolary Dissertation(1681)به نام  )1689- 1624( توسط سيدنهام

راهنمـايي دربـاره    ) بـراي Worcester) از ورسسـتر( Dr coleدكتـر كـول(  كتاب را به درخواسـت  
ستي دقيق براي هر فرد، فهر» تاريخچه بيماري«مشاهداتش درباره هيستري نوشت. او با نوشتن 

از علايم بيماري را فراهم آورد. او معتقد است كه هيستري همچون تب يكـي از شـايع تـرين    
بيماري ها در ميان زنان است. از نظر او بجز افرادي كه زندگي سختي دارند كمتر كسي از ايـن  

به دليل اشكال گوناگونش مثل آفتاب پرست مي داند كه  به را بيماري اين بيماري رها است. او
هر قسمتي از بدن كه حمله مي كند نشانه هاي بيماري مناسب با آن قسمت را ايجاد مـي كنـد.   

 بيمـاري،  اين در كه كند مي اشاره هيستري متنوع و پيچيده علائم از دقيقي فهرست به سيدنهام
از اين رو با ارتباط دادن اين بيماري با ذهـن، او بـاور    .شود مي بيمار بدن از بيشتر] حتي[ ذهن

قديمي ارتباط هيستري با خفگي زهدان را كنار مي گذارد و معتقد است كه مردان نيز همچـون  
  زنان مي توانند به اين بيماري مبتلا شوند.

دم ع ـاو  سيدنهام نيز در ذيل نظريه ارواح حيواني كوشيد تا علت اين بيماري را تبيين كنـد. 
كرد، كه پس از برهم زدن رابطه ذهن و بدن، باعث اختلالات  شنهاديرا پ »يوانيارواح ح«تعادل 

كـه بـه    ييهـا  د. او معتقد بود كـه انـدام  وشمي ها  اندام نيرتريپذ بيو آس نيتر فيدر ضع شتريب
مي پردازند در معرض انباشته شدن از اخلاط فاسد هستند. نشانه هاي بـاليني كـه   خون  هيتصف

 فيمدرن توص يدرس يها در كتابسيدنهام از هيستري بيان مي كند شبيه نشانه هايي است كه 
و با اين تفاوت كه تصوير باليني او از هيستري در مواردي با علايم خودبيمار انگاري  شده است
 ياهـا يرو ،زي ـو احساسـات غـم انگ   قي ـعم يدي ـناام دمانن ييها تيشكاي يكي است. افسردگ
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اكنـون   يخواب يو ب مارگونهيمشخص، حسادت ب يريپذ كيسوء ظن؛ تحر ديو تشد مارگونهيب
 ـ يافسـردگ  - ييدايش يشيروان پر يبه عنوان نشانه ها يستريه يبه جا  خودبيمـار انگـاري   اي
در در ميـان زنـان و خودبيمارانگـاري     در واقع او معتقد بود كه هيستري شود. ينظر گرفته مدر

درماني وي در گام نخست تصفيه خون از طريق خـون گيـري و   ميان مردان شايع است. روش 
كه هيچگاه بكار گرفته  پاكسازي خون و در گام دوم دادن داروهاي تقويتي به بيمار بود. روشي

  (Dewhurst,1966,p46-47) نشد.
يكي انگاشتن هيستري و خود بيمار انگاري در كار سيدنهايم دو موضوع مهم را در آن زمان 

اولا تا چه حد مجاز و قابل قبول است كه اين دو بيماري را بيماري روانـي يـا   «كند: مطرح مي 
دست كم صورت هايي از جنون بپنداريم؟ ثانيا آيا مجازيم اين دو بيماري را با هم بررسي كنيم 
طوريكه گويي زوجي بالقوه اند، همچون مانيا و ماليخوليا كه خيلي زود در كنار يكديگر جـاي  

) در پاسخ به پرسش نخست فوكو معتقد است كـه در آن  119و118ص 1381(فوكو،  »گرفتند؟
معمولا هيستري و خودبيمـار انگـاري در كنـار بيمـاري هـاي       در تقسيم بندي بيماري هاعصر 

خود بيمار انگاري در مقوله سسـتي شـديد   «از نظر او رواني مثل مانيا و ماليخوليا قرار نگرفتند. 
كه اساس آنها ضعف يا از دست رفتن حركـت در اعمـال حيـاتي يـا     عضلات يا بيماري هايي 

اختلالات توام با گرفتگـي عضـلات   «گيرند حال آنكه هيستري در ميان قرار مي » حيواني است
). در پاسخ بـه پرسـش دوم، فوكـو معتقـد     119ص 1381جاي دارد. (فوكو، » در اعمال طبيعي

در آن زمان نشان مي دهد كـه هـيچ رابطـه و     است كه مراجعه به نمودار طبقه بندي بيماري ها
) خود بيماري پنداري Boissier de Sauvages( سواژنسبتي ميان اين دو بيماري برقرار نشده است. 

 Carl Nilsson( را در ميــان اوهــام و هيســتري را در ميــان انــواع تشــنج قــرار مــي دهــد. لينــه

Linnæus(1707-1778)ي برد. در واقع پزشكان آن روزگار با دو بندي را بكار م ) نيز همين تقسيم
  نوع بيماري كاملا متفاوت مواجه بودند: 

نـد و فشـاري متقابـل بـه هـم وارد      در هيستري ذرات روح حرارت فوق العاده مـي ياب « ـ
بب بـروز حركـت هـايي نـامنظم يـا      كنند به حدي كه گويي در حال انفجارند اين س مي
 1381فوكـو،  »(تشـنج هيسـتري اسـت.    طبيعي مي شود كـه شـكل جنـون آميـز آن     غير
 )119  ص

در خودبيماري انگاري وقتي ذرات روح را ماده اي كه با آنها ناسازگار و نـاجور اسـت   « ـ
چروكيدگي در تارهـاي حسـي ايجـاد    تحريك مي كند آشفتگي، حساسيت و خشكي و 

 )119ص 1381(فوكو،  »شود مي
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ه ممكن بود كه خودبيمار انگاري هم اين دو بيماري هيچگاه در كنار هم قرار نگرفتند. گرچ
مثل هيستري سبب دردهاي عضلاني شود اما بايد دقت مي كردند كه  ذرات دو بيمـاري يكـي   

  ) 120،ص1381نيستند و اندكي با هم متفاوتند. (فوكو، 
ول تشخيص هيستري در ميان زنان بقدري زياد بود كه سيدنهام معتقد بود كه هيستري مسـئ 

ــاري  « ــل بيم ــم ك ــك شش ــت   ي ــاني هس ــاي انس ــام  (Maines,2001,p 31) ».ه ــارويويلي  ه
)William Harvey) (1578 -1657    نيز هيستري را بلاي وحشتناكي ميان زنان مـي دانسـت كـه (

در واقع در اواخر قرن  (Maines,2001,p 31) ناشي از اختلالات قاعدگي يا محروميت جنسي بود.
  ان زنان درآمده بود. هفدهم هيستري به صورت بيماري همه گيري در مي

  
  نتيجه. 9

در اين مقاله كوشيديم نشان دهيم كه چگونه اتيولوژي بيماري هيستري در طب پيشامدرن تغيير 
را نمي توانستند به  - نشانه ها و علايم- يافته است. در يونان باستان تظاهرات باليني اين بيماري 

موضع خاصي از بدن زنان نسبت دهند گرچه از نظر اتيولوژي آن را نتيجه جابجايي و خفگـي  
هدان در بدن زنان مي دانستند. در واقع بيماري هيسـتري از يـك طـرف مثـل بيمـاري هـاي       ز

ماليخوليا و مانيا بود كه كل بدن و نه موضع خاصي از آن تحت تاثير بيماري بود امـا از سـويي   
علت اين بيماري بود. بـه زبـان    - زهدان–ديگر تغييرات فيزيكي در موضع خاصي از بدن زنان 

سو بيماري هيستري همچون ماليخوليا و مانيا يك بيماري رواني بود اما از سوي امروزي از يك 
ديگر داراي علت  ساختاري/ آناتوميك بود. از اين رو بيماري هيستري در ميـان بيمـاري هـاي    

  پيشامدرن تمايز خاصي داشت. 
 ـ    ان در اواخر قرون وسطي و اوايل رنسانس، تظاهرات باليني بيمـاري هيسـتري بـا دوره يون

باستان يكسان بود  اما بابه محاق رفتن طب جالينوسي و غلبه يافتن الهيات مسيحي مجالي براي 
جـو  نگريستن به اين بيماري از منظـر سـحر و جـادو و فهـم اتيولوژيـك جديـد مهيـا شـد .         

سوزي حاكم بر اين دوران سبب شد تا در برخي موارد بيماري هيستري نتيجـه سـحر و    ساحره
و اين سبب تشكيل دادگاه هاي مناقشه آميزيي مثل دادگـاه اليزابـت جكسـون     جادو تلقي شود

شد. از قرن هفدهم به بعد با شكل گيري نگرش مكانيكي و حاكم شـدن اراي دكـارت، نظريـه    
وي درباره ذرات روح به عنوان ذرات مكانيكي كه سبب تاثير ذهن بر بدن و بالعكس مي شوند 

لوژي بيماري هيستري ارايه شود. پزشكاني همچون ويليس و سبب شد تا تبيين جديدي از اتيو
سيدنهام كوشيدند تا بر اساس حركت و غلظت ذرات روح نظريه هاي جديـدي در اتيولـوژي   
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بيماري هيستري ارايه كنند. اما نكته مهم اين است كه جابجايي و خفگي زهدان همچنان علـت  
آن بر بدن و بروز نشانه هاي بيمـاري از طريـق   اوليه اين بيماري تلقي مي شد اما مكانيسم تاثير 

  .ذرات روح و حركات آن ها در اعصاب تبيين مي شد
 )caseمـورد( كـه   - مـدرن –اما بايد توجه كرد كه از قرن هيجدهم به بعد پزشكي كلينيكـي  

محور بود، بر اساس مكانمندي بيماري و تشخيص آسيب شناختي علت بيماري ها شـروع بـه   
 سـالپيتير ب شناساني همچون شاركو در كلينيـك هـايي مثـل بيمارسـتان     شكل گيري كرد. عص

)Pitié-Salpêtrière Hospital مطالعات مورد محور كوشيدند تا اين بيماري را مطالعه و  ) بر اساس
كه شاگرد وي بود بطرز شگفت آوري به جاي جستجو درباره علـت هـاي   درمان كنند. فرويد 

آسيب شناختي تني براي اين بيماري، آن را در دسته جديدي از بيماري ها به نام بيماري هـاي  
رواني وارد بر فـرد   ) هايtraumaتروما(رواني قرار داد. او كوشيد تا اتيولوژي اين بيماري را در 

شته روانكاوي را شكل داد كه اين سير بايد در پژوهشـي جداگانـه   جستجو كند و بدين گونه ر
  بررسي شود. 

  
شايسته اسـت كـه از جنـاب آقـاي دكتـر عليرضـا منجمـي جهـت تـذكرات، نقـدها و            ـ

بويژه در موضوعات مـرتبط بـا حـوزه    - پيشنهادهاي مفيدشان در روند نوشتن اين مقاله 
  تشكر فراوان نمايم. - علوم پزشكي

 
ها نوشت پي

 

حـذف شـد و    (DSM)راهنماي تشخيصي و آماري اخـتلالات روانـي  «بيماري هيستري از  1980در سال . 1
نشانه ها و علايمي كه براي اين بيماري بر مي شمردند در مقوله بيماري هاي رواني ديگر مثل اختلالات 

 جسمي و بيماري هاي روان تني قرار گرفتند.

در پزشكي به معناي شناخت اسباب و علـل بيمـاري هـا اسـت. اتيولـوژي هـر        )Aetiologicalاتيولوژي (. 2
بيماري مورد نظـر   - آسيب شناسي- و پاتولوژي  - نشانه ها و علايم- يولوژي بيماري در گرو شناخت سم

  است.
 نوشته فرويد مراجعه كرد. مطالعاتي درباره هيستريبراي مشاهده اين موضوع مي توان به كتاب . 3

4. clinical presentation 

  .پردازد ها مي بندي و بررسي بيماري است كه به رده پزشكي دانش  اي از خهشا Nosology يشناس بيماري. 5
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به معناي شناخت اسباب و علـل بيمـاري هـا اسـت. اتيولـوژي هـر        پزشكي) در Aetiologicalاتيولوژي (. 6
بيماري مورد نظـر   - آسيب شناسي- و پاتولوژي  - نشانه ها و علايم- بيماري در گرو شناخت سميولوژي 

 است.

وجود آمده و  در آن به جنين  كه پستانداران ماده  جنساست در بدن اندامي (Uterus or Womb) زهِدان  يا  رحم. 7
 . فرا رسد زايمان  كند تا هنگام رشد مي

8. well-being 
مي نامند كه بر گروهي از نشانه هـايي دلالـت    constitutional symptomsدر پزشكي مدرن اين نشانه ها را . 9

كاهش وزن، تب، سـردرد،   همچون بگذارد ريمختلف بدن تأث يها ستمياز س ياريتواند بر بس يكه مدارد 
 نفس. يتنگ(hyperhidrosis)تعريق بيش از حد و غير طبيعي

اب و شهوت در اساطير يونان بود كه مراسم پرستش او با ميگسـاري و هرزگـي   ديونوسوس خداي شر. 10
 همراه بود. 

 نوشته ري پورتر است.  تاريخ جنونتمام توصيفات بيماري ماليخوليا و مانيا برگرفته از كتاب . 11

نمند شود با در بدن مكا - علادم و نشانه هاي بيماري - البته بايد توجه كرد اينكه تظاهرات باليني بيماري. 12
اينكه از نظر آسيب شناختي مكانمند شود ، متفاوت است. در طب اخلاطي علايـم و نشـانه هـاي عـده     
زيادي از بيماري ها مكانمند مي شود اما از منظر آسيب شناختي بيماري مكانمند نيسـت. يعنـي بيمـار از    

ان معني نيست كـه مشـكلي   درد مچ دستش شكايت دارد و طبيب هم شكايت او را قبول دارد اما اين بد
آسيب شناختي در مچ دست وجود دارد و طبيب براي درمان اين درد مي كوشد تـا علـت آن را در مـچ    
بيابد بلكه او برهم خوردن اخلاط بدن بيمار را علت درد مي داند و تلاش مي كند تا با دارو و غذا آن را 

ذير مي شود زيرا در پزشكي باليني اگر بيمار از رفع كند. فهم اين نكته مهم در پرتو پزشكي نوين امكان پ
هاي  با انجام آزمايشات و تصويربردازيدرد نقطه اي از بدن خود شكايت داشته باشد پزشك مي كوشد تا 

گوناگون ، آسيب موجود در نقطه درد را بيابد. به عبارت ديگـر در پزشـكي نـوين بيمـاري هـم از نظـر       
و هم از نظر آسيب شناختي مكانمند است اما در پزشـكي اخلاطـي   - ا علائم و نشانه ه- تظاهرات باليني 

شـناختي   سـيب مكانمند باشد اما از نظر آ - علايم و نشانه ها - ممكن است بيماري از نظر تظاهرات باليني
  لزوما مكانمند نيست.

كـه در قـرن اول يـا دوم مـيلادي      بـود  افسوس از اهالي يوناني شكيزپ (Soranus of Ephesus) سورانوس. 13
در پزشكي به شمار مي رود. چندين اثر از وي بـه   مكتب متديك ترين نمايندگان شاخصز و ا .زيست يم

 اي هاي زنان و همچنـين ترجمـه   بيماري در بابها رساله اي چهار جلدي  ترين آن جا مانده است كه مهم
  .است در باب بيماري هاي حاد و مزمن از كتاب خودش به نام لاتين

14. Arnaldus of Villanova 
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معتقد است كه  ن، بدن و انباشت بدويناكاليبان و ساحره: زدر كتاب  - فمنيست معاصر- سيلويا فدريچي. 15
» بيماري مسري«و» جنون«، » اضطراب ناگهاني«ساحره كش ها با استناد به نشانه ها و علايم پزشكي مثل 

است زدايي نماينـد و  كوشيدند تا با طبي سازي ساحره گي خود را تبرئه كنند و جرايم ساحران را سي مي
 نشان دهند.» درمان اجتماعي«عمل ساحره كشي را نوعي فرايند 

16. Briefe Discourse of a Disease called the Suffocation of the Mother 

17. Neuro Cartography 

18. A medical-philosophical discourse of fermentation, or, Of the intestine motion of particles in 
every body 

19. An essay of the pathology of the brain and nervous stock  

تبيين ويليس را چنـين صـورتبندي مـي كنـد:      تاريخ جنوناز كتاب » چهره هاي جنون«فوكو در فصل . 20
ي مطلق ذرات روح در فرد سالم همچون اشعه نور تقريبا بي درنگ و بلافاصله حركت مي كنند و شفافيت«

). در حاليكه در ماليخوليا ذرات روح رنگ شب به خود مي گيرند، تيره و تار 104،ص 1381فوكو،»(دارند
و ظلماني مي شوند و تصاوير اشيايي كه به مغز مي برند پوشيده از سايه و ظلمت مي شود. در اين حـال  

نور ناب، بخاري شيميايي كه  ذرات روح سنگين مي شوند و به بخاري شيميايي و تيره نزديك ترند تا به
طبيعت آن بيشتر اسيدي است تا گوگردي و الكلي براي اينكه در ابخره اسـيدي، اجـزا متحركنـد . حتـي     
اصلا قادر به سكون نيستند اما فعاليت آنها ضعيف و بي حاصل و بي نيروست. ابخره اسيدي هنگام تقطير 

ارند. از اين رو ابخره اسيدي خواص ماليخوليـا را  در انبيق چيزي جز بلغمي بي رنگ و بو به جا نمي گذ
دارند و ابخره الكلي كه هميشه آماده اشتعال اند سبب سرسام مي شوند و ابخره گـوگردي كـه مبـتلا بـه     

  )104،ص 1381حركت قهرآميز و مداوم اند، مانيا را بوجود مي آورند. (فوكو،
ت روح به جنب و جوش دچار مي شوند امـا  با اين استدلال ويليس معتقد است كه در ماليخوليا ذرا

جنب و جوشي ضعيف و فاقد قدرت و خشونت. ذرات روح با ضربه هاي ناتوان خود به هنگام عبور از 
مغز به جاي گذر از مسيرهاي معلوم و منافذ گشوده، مدام منافذ جديد بوجود مي آورنـد. بـا ايـن حـال     

، جوش آنها خيلي زود بي رمق مي شودوند. جنب و ذرات روح از اين منافذ و مجاري خيلي دور نمي ش
نيرويشان تحليل مي رود و حركتشان متوقف مي شود. بدين ترتيب در ظـاهر بـدن حركـات قهرآميـز و     

  فريادهايي را كه در مانيا و سرسام مشهود است به بار نمي آورد و به خشم منجر نمي شود. 
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